
 

 

 

 دوجو لمبر عوا یهبا تک ییر صدراین تقرییتب یعی؛قانون طب یِاخلاق یهنظر

 ∗چشمه یانصار ینمحمدحس
 ∗∗رحیم دهقان

   چکیده

 یِ نیر دیه در تقرین نظریدر اخلاق ارائه شده است. ا یعیقانون طب یهاز نظر یمختلف یرهایتا کنون تقر
 یعـتطب هـایهیـکوشد تـا اخـلاق را در لامی اخلاق، یبرا یانیوح یخود، ضمن قائل شدن به مبنا

 یـریتقر تـوانیم یااست که آ ینن کند. سوال اییانسان تب یعیطب یاو قو هایتبا نظر به ظرف انسان، و
انجام شده  یو استناد یلیتحل یپژوهش که با روش یهاافتهیرا به ملا صدرا نسبت داد؟  یهنظر یناز ا

ا بـا  یعیقانون طب یۀدهد که ملا صدرا، اگرچه به صراحت از نظرینشان م در آثار خود سخن نگفته امل
بـر  یاز اخـلاق مبتنـ یـریپنج گام، تقر بقال در توانیم یشانا یشناختو انسان یفلسف یبر مبان یهتک
کـه در  یذاتـ یشـاتو گرا یـالشان در گام نخسـت اخـلاق را بـر امیشان نسبت داد. ایعت را به ایطب

. دانـدیانسان م یعیطب یازهاین ینو آنها را لازمه تأم سازدیم یدارد، مبتن یانساختار و شاکله انسان بن
انسان به کمـال مطلـق  یذات یازانسان، فقر و ن یعیطب یشاتو گرا یالام یتمندیدر گام دوم با نظر به غا

 یو مراتب اخلاق را بر مبنا داندیو کمال م یرخ یانسان به سو یزۀرا عامل حرکت و انگ یو قرب اله
و  ینفسـان یقـوا یگرله و دقوه عاق یت. در گام سوم بر ظرفکندیم یینمراتب تقرب به کمال مطلق تب

و قـرب  یقـیحق یتغا یبه سو یعیطب یازهایاخلاقِ برخاسته از ن یرمس یدهجهت یبرا یاله یوح
 یرا بـر مبنـا یـهثانو یعـتبـه طب یهاول یعتحرکت انسان از طب یر. در گام چهارم سکندیم یدتأک یاله

 یالیتکه با س داردیم یانکند و بیم یینانسان تب یعتطب یالیتو با نظر به س یو اخلاق یمراتب وجود
ار اخـلاق را یـمع یـانیخواهد بود. و در گام پا یالس یزن یملکات نفسان یراخلاق و سا ن،انسا یعتطب

م م یینتع ییِ نها یتغا یانسان و در راستا یعتمطابق با طب  .داندیشده در گام دول

 را.اخلاق، عقل، وجود، کمال، ملاصد یعت،قانون، طب :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . تهران یبهشت یددانشگاه شه یات،دانشکده اله ی،معارف اسلام یگروه مدرس یدکتر یدانشجو ∗
(ansari.hosein34@yahoo.com) 

 .تهران یبهشت یددانشگاه شه یات،دانشکده اله ی،معارف اسلام یمدرس گروه یاراستاد ∗∗
 ( ۳۹/۱۳/۱۴۳۳؛ تاریخ پایر  ۱۶/۳۵/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 مقدمه

محتوای نظریه قانون طبیعی همواره مورد نظر اندیشمندان در طول تاریخ بوده است. هـر 

های فکری و اعتقـادی خـود، تفسـیر و معنـای فرضیک از اندیشمندان بر اساس پیش

هـای طبیعـی آن را فهم سعادت بر اسـاس ظرفیت یاند. برخخاصی از طبیعت ارائه داده

ر سنت یونانی و به ویژه در آثار ارسطو و آکوئیناس دنبال شده است. اند که دانسان دانسته

ها و قوای به این معنا که سعادت انسان که غایت اخلاق است، از طریق شناخت ظرفیت

تـوان ارائـه شود. دو تقریر دینی و غیر دینی از این رویکرد میطبیعی انسان مشخ  می

کرد آکوئیناس به قانون طبیعی اسـت و ریشـه نمود؛ مطابق تقریر دینی این نظریه که روی

د، قانون طبیعی احکام کلی عقل عملی اسـت کـه رفتـار ردر اخلاق فضیلت ارسطوئی دا

های عقل بشر طبق این تقریر بر محدودیت( Aquinas, P. 5-9) کند.ها را تنظیم میانسان

 شود. و بر نقش پروردگار در قوانین طبیعت تأکید می

ایـن نظریـه از دیـدگاه  یولـ اسـت شده ارائه هینظر نیا از یمتعدد یرهایتقر گرچه

البتـه در  .اندیشمندان اسلامی بخصوص ملاصدرا به صورت جدی بررسی نشده اسـت

در  یقـاتیگـر تحقید ی، و بزرگانیه رازی، مسکوییچون علامه طباطبا یشمندانیآرام اند

م فکـری و فلسـفی ملاصـدرا رسد با تکیه بر نظااما به نظر می7ن خصوص انجام شده یا

ن مقالـه، یتوان تقریری اسلامی و دینی از نظریه قانون طبیعی به ایشان نسبت داد. در امی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 نوشته ،«یطباطبائ علامه شهیاند در عتیطب بر یمبتن اخلاق»اشاره نمود:  مقالات نیتوان به اجمله می از .1

 یهمـزاد لیـتحل»و  ؛۹ شـماره ،۱۰۷۴تابستان و بهار ،یانیوح اخلاق نشریه ن،دهقا میرح و یوانید ریام

 سال ،یانیوح اخلاق نشریه دهقان، میرح نوشته «یراز هیمسکو یگراعتیطب نگر  در تمدن و اخلاق

 . ۱ شماره هفتم، سال، ۱۰۷۹
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۱۴۷ 

 

های آن از دیدگاه ملا صدرا در قالب پنج گام پس از بیان اجمالی معنای طبیعت و ویژگی

 پردازیم.به تبیین این نظریه می

 دراص ملا دگاهید از آن یهایژگیو و عتیطب. 2

کننـد کل نظام طبیعت را اراده می« طبیعت»طبیعی گاهی از واژه  قانون معتقدان نظریه

توان آن را طبیعت کیهانی نامید و گاهی طبیعت بشر و اقتضائات ذاتی آن را مد نظر که می

 (۱۱۱-۱۱۱ص :۱۰۹۶عنایت، ) دارند.

رد، مراد، طبیعـت ن موایگیرد. در املاصدرا گاهی طبیعت را در مقابل عقل به کار می

البتـه ( ۰۶۴ :تـا، المبـدا و المعـادصدرالدین شیرازی، بی) مادی و جسمانیِ انسان است.

ملاصدرا این طبیعت را غیرمرتبط و منفصل از عالم عقل ندانسته و معتقد است در یـک 

های طبیعی بهره گرفته و خـود را سیر تکاملی، طبیعت انسان باید از استعدادها و ظرفیت

( ۹/۰۶۱ :۱۰۶۹همـو، ) .لم عقل متلصل نماید و به مراحل کمال و تعالی دست یابـدبه عا

بـرد؛ گـاهی آن را در ملاصدرا آنگونه که واژه طبیعت را گاهی در مقابل عقل به کـار می

جهانی و حیوانیِ انسـان را گیرد و از آن همان طبیعت اینکار مینیز به« نفس»مقابل واژه 

کند این معنا از طبیعت را ملاصدرا، در مواردی استعمال می( ۵/۱۶۳ :همان) مد نظر دارد.

هایی که در این مرتبه از طبیعت زیست که قصد ماملت انسان را دارد و معتقد است انسان

 (۱/۱۱۴:همان) اند.بهرهکنند، از فضائل اخلاقی بیمی

ر عـوالم گاهی نیز با نظر به جنبـه کمـالی انسـان و سـیر تکـاملی انسـان د ملاصدرا

را به معنای اقتضائات و ملائماتی دانسته که وجود فاعل و ذاتِ او آن « طبیعت»وجودی، 

طبیعت انسان تمام عناصر نباتی  گوید، دربدین منظور می( ۱۱۳:همان) کند.را اقتضام می

که ساختار و شاکله وجـودی انسـان را  (۱۱۰/ ۹ :همان) .و حیوانی و انسانی جمع است
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حرکت انسان به سوی کمال ملائم با نفس انسان در سیر تکامل وجـودی  دهد.شکل می

 بلکـه و جسمانی دید، ماده عالم در فقط را انسان طبیعت نباید اساس، این برانسان است. 

 عـالی مرتبـه و انسان وجودی ها و مراتبظرفیت گرفتن نظر در با باید را انسان حقیقت

 کمـال یا الهی قرب به آتی مباحث در آن از و ستا طبیعت از فراتر عالمی در که عقلانی

 عةیطب بعضها یالت الصفات» ملاصدرا، بیان مطابق .گرفت نظر در شد، خواهد یاد اخلاقی

 انسـان قـوای عـوالم، این از یک هر در (۹۱/ ۷همان، ) «ةیعقل بعضها و ةینفسان بعضها و

 تکامـل و ترقی نیز نفسانی قوای عقلانی، عالم به انسان انتقال است. با عالم آن با متناسب

 میـان جـدایی و تفرقه و است نفسانی قوای جمعیت نحو به آن تکامل و ترقی و یابدمی

ندارد. طبق این معنا طبیعـت انسـان همسـان بـا عـوالم  وجود عالم این در نفسانی قوای

 عـالم در انسـان وجودی است که انسان در سیر تکاملی خـود در آن قـرار دارد. وجـود

 نیـز مـاده و خیـال و وهم و نفس عالم در و عقلانی طبیعت گیری شکل موجب قلانیع

در  عوالم این با متناسب نیز طبیعی اخلاق احکام و داشت خواهد را خود خاص طبیعت

 .گیردمی سیر تکامل انسان شکل

در اندیشه ملاصدرا، طبیعت اساساً امر ثابت و ایسـتا نیسـت بلکـه همـواره در حـال 

ل و  ب»در عبارات ایشان است که ( ۹/۱۴۹ :۱۰۶۹همان، ) تغییر است.تحول عة جوهر یأنل الطل

دة بیال، إنلما نشأت حقیل س وال و فاعـل محـض شـأنه یقتها المتجدل ة و الزل ة شأنها القول ن مادل

های این طبیعیت غایتمندی است. از دیگر ویژگی( ۴۷ :۱۰۵۹همو، ) .«الإفاضة و الإکمال

 :۱۰۶۹همـو، ) «اتهـایع الطبائع متوجهـة لـااتها إلـی کمالاتهـا و غایأن جم» :گویداو می

توجه به سوی غایت و هدف درون ذات تمام طبایع قرار دارد. صـدرا همچنـین ( ۷/۱۶۰

کنـد و بـر مبنـای عنصـر می سیر تکاملی طبیعت را در دو مرحله پیشا و پسا عقل ترسیم



 

 

ظر
ن

 یه
لاق
اخ

 ی  
 طب
ون
قان

ی؛
یع

تب 
ین
ی

 
قر
ت

 یر
درا
ص

 یی
تک
با 

 یه
ود
وج
م 
وال
ر ع
ب

 

۱۴۵ 

 

در ادامه    در اابه    داند که ثانویه میسیالیت، طبیعیت انسان را دارای دو مرحله اولیه و 

 پنج گام ب  تبیین این نظری  خواهیم پرداخت

 صدرا ملا دگاهید از یعیطب قانون هینظر. 1

قـانون  یه اخلاقـیـنظر یهاز با نظـر بـه مولفـهیشه ملاصدرا و نیبا مطالعه آثار و اند

سـیر منطقـی در توان چنین برداشت کرد که وی در پنج گام و در قالب یـک می 7یعیطب

 جهت تبیین این نظریه هملت داشته است. 

 مبتنی بودن اخلاق بر امیال و گرایشات ذاتی در راستای تامین نیازهای طبیعی :گام نخست

ها که انسـان ملاصدرا با نظر به نیازهای طبیعی انسان، از وجود برخی امیال و گرایش

دارد. او معتقد است انسان از آنجا که سازد پرده بر میرا در جهت رفع نیازها رهنمون می

است، به طور طبیعی گرایش بـه سـوی فیض وجود را از جانب پروردگار دریافت کرده 

این میـل و گـرایش درونـی کـه بخشـی از ( ۱/۱۶۷:همان) خیر و کمالات وجود دارند.

دهد، برخاسـته از عملکـرد طبیعـت انسـان اسـت و ساختار و شاکله انسان را شکل می

در نظر ملاصدرا، حب بقام یا گـرایش ( ۷/141:همان) اه باطل و زائل نخواهد شد.هیچگ

های خیر محض بودن وجود و گرایش طبیعی انسـان بـه سـوی انسان به بقام، از ویژگی

( ۱/172:همـان) کمال است و این خیر و کمال ذاتاً معشوق طبیعت نوعیه انسـان اسـت.

ه سوی کمال و خیر ایـن اسـت کـه از جهـت دلیل تمایلات و گرایشات نفسانی انسان ب

کمالات وجودی ناق  است و به طور طبیعی مجهز به قوا و آلات نفسانی با گرایشـات 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 مطالعه بیشتر مراجعه شود به :  یبرا .1

Finnis, John (1980). Natural Law and Natural Rights, Oxford: Oxford University Press, p 15 – 70. 
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و تمایلات خاص است تا با ایجاد انگیزه و شوق او را به سوی غایت و کمال به حرکـت 

 در آورد و این نیاز طبیعی او را برآورده سازد. 

کرد قوای نفسانی در راسـتای تـأمین نیازهـای مـادی و صدرا همچنین با نظر به کار

معنوی انسان معتقد است هدف از خلقت قوای نفسانی، رفع نیازهای طبیعـی انسـان در 

بخشی از ( ۱۶۳-۱۷۷ :المبدا و المعاد :همو، بی تا) مسیر سعادت و تکامل وجودی است

حیوانات شریک اسـت این نیازها مربوط به جنبه جسمانی و بعد مادی است که انسان با 

و بخشی از آن مربوط به نیازهای نفسانی و مخت  انسان، در مسیر دسـتیابی بـه علـم و 

 (۱۰۴ :همان) معرفت و کمال ابدی است.

 غایتمندی امیال به غایتی دینی :گام دوم

انسـان را  یعـیطب یازهایکه ن ییهاشیو گرا یعیال طبیام یدر گام دوم، ملاصدرا برا

ن نموده و غایت اخلاق را که در حقیقت غایـت حرکـت ییرا تع یتی، غاکندیم ییرهنما

 ۱۰۶۹همـو، ) دانـد.طبیعیِ انسان و مبتنی بر نیازهـای طبیعـی اوسـت، قـرب الهـی می

افتن به مرتبه کمـال وجـود و یافعال انسان در نظر ملاصدرا، دست  ییت نهایغا( ۷/۱۹۹:

طبق دیـدگاه ( ۰/۶ :همان) شود.یاد میهستی است که از آن به عنوان غایت تمام کائنات 

یابی به خیرات بنیادین صدرا ذات انسان و طبع او متمایل به سعادت است و انگیزه دست

در ذات انسان وجود دارد. این بخاطر اقتضای طبیعت انسان و فقر وجودی اوست که بـا 

ذات الهی در شود. رجوع انسان به سوی پروردگار، فقر وجودی به غنا و کمال تبدیل می

ز هست و کمـال نهـایی یاست، غایت کمالات ن یعین اینکه فاعل وجود و کمالات انسان

ن یـت اخـلاق در این غاییانسان در تقویت رابطه وجودی و کمالی با پروردگار است. تع

 :مهم دارد یِ امد اخلاقیگام، دو پ
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ب درجات تناسب به اخلاق مراتب نییتع. 1 و تکامـل و  از آنجا که خیر و شر :تقرل

یابد، هر مقدار که نقصان انسان مبتنی بر میزان بعد و قرب از وجود کامل و مطلق معنا می

تر باشد، سعه وجودی از جهت وجود و کمالات وجودی به مبدأ و منتهای وجود نزدیک

شـود. ایـن کمـال بـا عبـور از مرتبـه یابد و بر کمالات اخلاقی او افزوده میبیشتری می

 آید. سیدن به مراتب عالی عقلانی و اتصال به عالم عقل به دست میحیوانی و ر

علـم و شـوق  :یکمـال تیبه غا انسان یعیطب ازین به نظر با یاخلاق زهیانگ نییتب. 1

کند؛ در جائی که علم بـه نفسانی به غایت کمال زمینه ایجاد حرکت را در نفس فراهم می

ینی در نفس قرار بگیرد ولـی شـوق در خیر و کمال، به حد نصاب برسد و به صورت یق

نفس ایجاد نشود، قابل تام نیست و چه بسا به دلیل غلبه شهوت و غضب حرکت نفسانی 

به سوی کمال محقق نشود و حکم عقل منشا اثر نگردد. روند ایجاد حرکـت در طبیعـت 

وهم را انسان و با مبدئیت قوای نفسانی به این نحو است که ابتدا قوه عقل عملی، خیال و 

گـردد گیرد، سپس قوه شوقیه که رئیس قوای محرکه فاعله است، فعال میبه استخدام می

شود و قوه فاعله را و پس از آن قوه اراده انسان جهت جلب منفعت یا دفع ضرر فعال می

آورد. پس از آنکه شوق با تأثر از مبادی نظـری و عملـی پدیـد آمـد، اراده به حرکت می

آن پس، قوه محرکه که در اعضای انسان است، در خدمت اراده قرار  شود و ازحاصل می

گیرد. از این رو هر حرکت ارادی مسبوق به شوق است و آنچه منشأ پیـدایش شـوق می

 شود، علم به غایت و کمال وجودی است و هیچ حرکت ارادی بدون غایـت نیسـت.می

از این رو عامل انگیزه را ( ۷/۱۴۵ :۱۰۷۰. جوادی آملی، ۱۰۴ :همو، بی تا، المبدا و المعاد)

های طبیعی انسان باید جستجو کرد و حرکت جوهری کمـالی نفـس، براینـد در ظرفیت

فعالیت قوای نفسانی با نظر به غایت وجودی آن است. اگر در انسان میل و شوق درونی 
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  .شودبه سوی ملائمات نفسانی نباشد، قوای نفسانی از حرکت متوقف می

 گیری از عقل، قوای نفسانی و وحی در تحصیل کمال نفسهبهر :گام سوم

دهی امیال بنیادین و نیازهای طبیعی انسان و بـرای در گام سوم، ملاصدرا برای جهت

و مراتـب بـالای انسـانیت، بـه  یدست یافتن به قرب الهـ یمسیر اخلاق برا یِ دهجهت

ای الهـی توجـه ویـژه گیری از دیگر قوای نفس، و به وحـیعقل، به بهره ظرفیت طبیعی

 دارد.

 و نقش آن در سیر تکامل انسان به سوی غایت عقل عتیطب .۱

جهت هدایت امیال درونی به سوی غایت و کمال حقیقی، خداوند نـوعی عقلانیـت 

هـای درونـی را عملی در وجود انسان قرار داده تـا حرکـت حاصـل از امیـال و گرایش

سـوی غایـت وجـودی خـود مسـتلزم  هدایت و رهبری کند. حرکت طبیعی انسـان بـه

ملاصـدرا معتقـد اسـت ( ۹/۱۱۱ :همان) عقلانیت و علم و شعور طبیعی به غایت است.

تمام انسانها در حالی که درونشان تهی از هر گونه معقولات بدیهی و نظری است، دارای 

( ۷۰ :۱۰۶۶. و همو، ۱۷۵و ۱۶۱ :المبدا و المعاد ،(بی تا) همو،) این مرتبۀ عقلانی هستند.

دانـد و ای عقلی و یا به تعبیری دارای بصـیرتی بـاطنی میاو نفس انسان را دارای غریزه

عقل به نحوی  طبیعت( ۱۰۴ :۱۰۹۱همو، ) داند.معرفت و علم را مقتضای طبیعت آن می

دهـد. در ای از رشد و تکامل انسان خود را بـه شـکلی نشـان میاست که در هر مرحله

هـای حسـی مقـرون و ترکیـب شـده بشر وجود دارد با انگیزه درجات نازل که در ابدان

بـا ( ۷/۱۱۱ :۱۰۶۹همـو، ) رسـد.است. با رشد طبیعت انسان، عقل او نیز بـه تکامـل می

یابد و انقلاب و استحالۀ ذاتی رسیدن نفس به مرحله کمال عقلی، نفس وجود دیگری می

تکاملی نفـس بـر پایـه در حقیقت درجات ( ۹/۱۰۶و ۷/۱۱۶ :همان) یابد.و جوهری می
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گیرد. نفس انسان تا به مرحله عقل مجرد نرسیده است، در معـرض تکامل عقل شکل می

تغییر و حرکت و دارای کمال و نق  است اما پس از اینکه تبدیل بـه عقـل شـد، دیگـر 

 (۷/۶۷ :همان) پایرد و تکامل نخواهد داشت.تغییر نمی

رار دارد، خوب و بد حقیقی و خیر و شر را عقلانی که در درون او ق انسان با این قوه

و شـناخت و درک انسـان  (۱/۰۱۰ :۱۰۶۶. و همـو، ۵/۱۰۰ :همـان) دهـد؛می تشخی 

شناسی انسان دارد. او معتقد است کمال و سـعادت نسبت به خوب و بد ریشه در هستی

ه انسان برای دسـتیابی بـ گردد؛ زیراکارگیری عقل نظری و عملی حاصل میحقیقی با به

گانهِ شهویه و غضـبیه و عقلیـه، کـه شـرط نور حق و یقین و اعتدال در قوای نفسانی سه

 :. همـان۷/۱۹۷ :۱۰۶۹همو، ) سعادت و کمال است، به این دو قوه نفسانی نیازمند است.

هر یک از عقل نظری و عملی بـه همـراه دیگـری در  (۵۴ :۱۰۴۳. و همو، ۱۰۵و ۹/۱۰۷

را کارکرد هر کدام در رشد و تکامـل دیگـری تأثیرگـاار سیر تکامل انسان نقش دارد؛ زی

 همو،) است. عقل عملی همانگونه که در کارکرد خود دائماً محتاج قوای جسمانی است،

در صحت و سقم احکام خود نیز وابسته به عقـل نظـری ( ۱۶۱ :، المبدا و المعاد) بی تا)

سینا درک صدق و همچون ابناست و باید بر مبنای علمی استوار باشد. از این رو صدرا 

کاب را به عقل نظری و درک مصادیق و جزئیات خیر و شر و حسن و قبح را بـه عقـل 

عقـل نظـری بـا ( ۱/۱۹۷ :۱۴۳۷. ابـن سـینا،  ۷/۹۰ :۱۰۶۹همو، ) دهد.عملی نسبت می

کند که چه چیز خوب و بد است و پس از آن عقـل ادراکات معطوف به عمل، روشن می

 .داردمی وا حیقب ترک و خوب عمل انجام بهعملی، شخ  را 

نظـر  درشرط تحقق اخلاق  ؛یعیطب ینفس به عنوان قانون یتسلط عقل و اعتدال قوا

رسیدن نفس به کمال و سعادت این است که ابتدا  شرطتر، ان روشنیملاصدرا است. به ب
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طبیعـت از حیث تعلق به بدن به حد اعتدال نفسانی برسد و بر قوای جسمانی بر اسـاس 

اولیه و ذات روحانی خود مسلط گردد، سپس به کمال ذاتی خـود از حیـث تجـرد آن از 

بر این اسـاس، ( ۰۶۱-۰۶۱ :المبدا و المعاد ،(بی تا) صدرالدین شیرازی،) بدن نائل گردد.

قوه ناطقه که قوه عالی و برتر است، باید بر سایر قوای نفسانی و حیـوانی تسـلط داشـته 

نفسانی بر قوای پایینی حاکم و برتری داشته باشد، طبق طبیعـت خـود  باشد. اگر این قوه

در کنـار تمـام قـوای ( ۹/۱۰۳ :۱۰۶۹همـو، ) عمل کرده و به کمال خود رسـیده اسـت.

نفسانی، قوه عاقله بر حسن تأمین نیازهای درونی انسان نظارت و کنترل دارد تـا از حـد 

نفس ناطقه انسان تحت تاثیر قـوای  ولی اگر( ۱/۱۰۹ :۱۰۶۶همو، ) اعتدال خارج نشوند

ما دون قرار گیرد، خلاف طبیعت وجودی خود عمل کرده است. تسلط قوه عاقله به این 

ا  بالاتر از مرتبه وجودی قوای مادون اسـت و هـر موجـود معناست که مرتبه وجودی

یعی در کند. قانون طبعالی به طور طبیعی در موجود نازل فعال است و امور آن را اداره می

مرتبه نفس انسانی این است که قوای نفسانی تحت کنترل و سیطره قوه عاقلـه باشـد. در 

شود. اگر افعال قـوای نفسـانی تحـت غیر این صورت، از مرتبه وجودی نفس کاسته می

تدبیر نفس ناطقه نباشد، شبیه عملکرد بهائم خواهد بود و طبیعت انسان ظلمانی خواهـد 

کمال قوه عاقله انسان معرفت و شناخت پروردگـار اسـت و ( ۵/۱۶۹ :۱۰۶۹همو، ) بود.

بالتبع بالاترین مرتبه لات و سعادت، معرفت و شناخت است که موجب قرب انسان بـه 

  (۱۳۵ :۱۰۹۱همو، ) شود و ملاک سود و زیان انسان نیز همین قرب الهی است.خدا می

نفسانی است، بطوریکه  از این رو معیار و ملاک کسب فضیلت ایجاد اعتدال در قوای

 دو طرف افراط و تفریط هر یک از قوای ماکور، سـبب تنـزل از مرتبـه اخلاقـی اسـت.

و همانگونه که کارکرد قوای نفسـانی در جهتـی کـه بـرای آن ( ۷۳و ۷/۹۹ :۱۰۶۹همو، )
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گردد، عدم استفاده از آلات و قوای نفسـانی در اند، سبب سعادت نفسانی میآفریده شده

اند، منتهی به سـقوط انسـان در ضـلالت و و هدفی که جهت آن خلق شده مسیر طبیعی

 (۷/۱۰۰ :همان) گردد.شقاوت نفس می

ن گـام یـعقل در گام سوم، توجـه بـه دو نکتـه در ا طبیعت تین توجه به اهمل یدر ع

 :دارد یدیت کلیاهم

طبق مبنای فلسـفی وحـدت  :تیغا یسو به انسان ریس در ینفسان یقوا تیظرف. 1

اند و و قوا، تمام قوای نفسانی در عین کثرت و تعددی که دارند دارای وحدت ذاتینفس 

قـوای نفـس درجـات و ( ۷/۷۹ :و همـان ۷/۰۴۷ :همان) تباین وجودی میان آنها نیست.

مراتب حقیقت واحد هستند و اختلاف و تفاوت قوای نفسانی، موجب تنوع ذاتی انسان 

ل تکامـل محفـوظ اسـت. جمیـع قـوای نیست و وحدت شخصی انسان در تمام مراحـ

 نفسانی که در حکم یک مجموعه واحد است از نق  به سوی کمال در حرکـت اسـت.

تواند مبنای یک و همین ثبات و وحدت حاکم بر نفس و قوای نفسانی می( ۹/۰۷ :همان)

کارگیری قوای نفسـانی بـر پایـه علـم و عمـل، نظام اخلاقی ثابت قرار گیرد. انسان با به

ه بر تأمین نیازهای طبیعی جسمانی، نیاز حقیقی خود را در جهت رسـیدن بـه خیـر علاو

انسـان در ( ۱۰۴ :المبـدا و المعـاد ،(بی تا) همو،) آورد.حقیقی و کمال ابدی به دست می

ابتدای وجود خود از کمالات و محاسن اخلاقی و صفات وجودی تهی و خـالی اسـت، 

وای نفس هستند که بـا قـرار گـرفتن در سـیر هرچند مستعد اخلاقی زیستن است. این ق

کنند و وسیله تکامل طبیعی نفس خواهنـد طبیعی خود، راه تحصیل کمالات را فراهم می

در حقیقت نقش قوای نفسانی در تکامل نفس به این است که ( ۹/۰۰۳ :۱۰۶۹همو، ) بود.

قـی و تکامـل اند و بدون آنها نفس به طور طبیعی تروسیله و ابزار تحصیل کمالات نفس
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نخواهد یافت. از طرفی دیگر از آنجا که کمالات نفسانی دارای انواع مختلفی است، ایـن 

آید بلکـه نیازمنـد قـوای مختلـف بـه کمالات از طریق قوه خاص و واحد به دست نمی

از ایـن رو در طبیعـت رو بـه تکامـل ( ۰۱۵ :همان) تناسب انواع کمالات نفسانی است.

ی طبیعی و جبلی قوای نفسانی را نادیده گرفت. تبعیت قوای نفس هاانسان نباید ویژگی

از نفس در سیر تکاملی خود به طـور تکـوینی و در طبیعـت قـوا قـرار گرفتـه اسـت و 

تبعیت قوای نفس از نفـس را  صدرا( ۱۱۱ :همان) هیچگونه تمرد و عصیانی از آن ندارد.

  (۱۱۰ :همان) یان دارد.داند که در تمام قوای نفسانی جرجبلی قوای نفسانی می

صدرا در مسیر کما ، تکی  کرد، بار قاوای    :نید و یوح تیظرف از یریگ. بهره2

های داند و ب  انماء مختل  انسا، را ب  سوی وحی و هدایبنف  و عقل را کافی نمی

سازد. در برخی عبارات خود، درک علوم نظری را گرچ  متماد با    قدسی رهنمو، می

ی نیازمند صیقل داد، آتین  نف  و ارتباط بی تر باا  اناق قاد     اند، و وحدت نف 

یا در عبارت دیگاری علام با  حقیقاب اوایاء را از      ( 700 :7610همو، ) داند.ا هی می

از ایان رو ک ا    ( 7/219 :7638هماو،  ) داناد. اختصاصات عقل منور ب  نور ح  می

لک  با صیقل و تهذیق و علوم نظری ن  همی   با بازگ ب آنها ب  بدیهیات و او یات ب

واود. و درک آنها  ت اخین آ، بخااطر دوری از بادیهیات و      تنویر قلق حاصل می

آیاد. در  او یات برای عام  مردم م کل اسب، با تهذیق و صیقل نف  با  دساب مای   

توا، گفب، ب  هر ت خین مصادی  خوب و بد و ارات  معیار و ملاک ت خین آ، می

ی تری دیده باود، توانایی بی تری در درک آنها خواهاد  میزا، ک  نف ، صفا و صیقل ب

معتقد ( 30ط / ) «هَدى ثمَُّ  خَلقْهَُ  می یْ شَ  کلَُّ أَعْطی  یرَبُّناَ الَّاِ »یافب. صدرا با استناد ب  آی  

اسب در مسیر رسید، ب  سعادت اخروی راهای  از هادایب ا های نیساب و اراده و      
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رساند کا   صورتی انسا، را ب  سعادت می های طبیعی انسا،، درقدرت و سایر ظرفیب

او همهناین با  نقاش وحای در     ( 7/760 :7633هماو،  ) همراه با هدایب ا هی باواد. 

تقویب انگیزه اخلاقی نیز تو   داوت  و معتقد اسب، با تو ا  با  اینکا  قاوه واوقی       

باعث حرکب ب  سوی کما  اسب، دستورات دین و ذکار نعام اخاروی سابق ایبااد      

آورد و مای  گردد و عادات ممدوده و اخلاق زیباا را با  باار   رکب نف  میانگیزه و ح

گردد. و احوا  دنیوی و اخروی انسا، را اصالا  و  سبق تنویر نفو  و قرب ا هی می

از این ( 617و  779-778 :هما،) کند.از ورور و قباتح و گناها، و رذاتل پی گیری می

های اخلاقی ری   در درو، انساا، دارد  خواهی و ارزشفهمیم ک  کما کلام صدرا می

وناسد و دستورات وریعب  هب احیای قلق و ایباد انگیزه و و انسا، ذاتاً آنها را می

وود. او ووق نفسانی  هب انبام ممسنات و ترک قباتح از  انق پروردگار صادر می

لفی های مختهمهنین م ا بی ک  در کتق اخلافی برای سا کین ذکر وده و راه و روش

هماو،  ) داناد ک  از  انق او یای دین بیا، وده را م وق و ممارک نفا  انساا، مای    

7637: 39) 

بنابراین، زیرساخب هدایب ک  هما، قوه علمی و عملی باود، در درو، انسا، قرار 

دارد و نقش دین و وریعب، تکمیل کننده عملکرد این قوای درونی در مسیر ساعادت  

 :7633، هماو ) ایب و صواب و ن  ایباد آ، را دارد.خود اسب و دین نقش تکمیلی هد

های پیش روی عقل، مراتق عا ی کما  با تکی  بر عقال  با تو   ب  ممدودیب( 7/613

آید و سا ک  هب رسید، ب  کما  نیاز ب  متابعب از انبیاء و او یاء دارد و ب  دسب نمی

د. دساتورات دیان و   آیا علم کامل و یقینی با ارواد و راهنمایی ای ا، با  دساب مای   

وریعب هم سبق حرکب و ایباد ووق و انگیزه ب  سوی کما  و ودی اساب و هام   
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 سبق اطمینا، و قوت قلق انسا، در ت خین مصادی  خ ا و صواب اسب.

 هیثان عتیطب به یاول عتیطب از انسان حرکت ریس نییتب :چهارم گام

و با تبیـین غایـت بـرای  نخست،در گام  یعیطب یازهاین یبرا الیام دادنِ  قرار انیبن با

حرکت انسان با تکیه بر نیازهای طبیعی در گام دوم، و نیز با مهیا ساختن لوازمی که برای 

داشتن یک سیر و حرکت صحیحِ اخلاقی لازم است از جمله عقل و وحی در گام سـوم، 

 رسد تا سیر حرکت انسان به سوی غایت تبیین شود. حال در گام چهارم نوبت آن می

 . سیالیت طبیعت انسان۱

در نظر ملاصدرا، طبیعتِ تمام عالم هستی از جمله انسان هر لحظه در حـال تبـدل و 

طبق مبانی صدرائی حرکت از قوه به سـوی فعـل در ( ۷/۱۵۷ :۱۰۶۹همو، ) تحول است.

توان مشـاهده نمـود. می کل هستی در جریان است و نوعی سیالیت را در طبیعت انسان

غیر ایستا که به طور طبیعی از کثرات به سوی وحـدت و از ظلمـات بـه طبیعتی سیال و 

کنـد، مـی عت مواجهیسوی نور در حرکت است. ملاصدرا ما را حداقل با دو مرتبه از طب

ك و در عـالم یـعـت در ایـن مرحلـه، تاریستا است و طبیکه ا یشا عقلیطبیعت اولیه یا پ

بـا ( ۱۹ :۱۰۹۱همـو، ) غلبه دارد.کثرات است و صفات حیوانی از قبیل شهوت و غضب 

یابد و صـفات و اخـلاق ورود می یعت به مرحله پسا عقلیعبور از کثرات و ظلمات، طب

ن یـدر ا( ۱۴۴ :همـان) کند.گردد و نور عقل طبیعت انسان را منور مینیک جایگزین می

ست. طبیعت در این مرتبـه یمطرح ن« یگرید»نجا یمرتبه وحدت حاکم است و اصلا در ا

 (۱۵۵ :همو، بی تا، المبدا و المعاد) شود، منور است.چون ذیل وحدت دیده می

انسا، داتماً در حا  حرکب و تکامل اسب.  یبا سیا یب طبیعب انسا، واکل  و ود

اخلاق و سایر ملکات نفسانی نیز سیا  و متغیر خواهد بود و با تکامل مراتق طبیعب، 
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ین سیر تکاملی، صدرا اعتدا  در قوای نفساانی  یابد. در ااخلاق نیز تمو  و تکامل می

داند ک  صرفاً نبات از آتش  هنم را ب  هماراه دارد  را مربوط ب  مرتب  ناز  اخلاق می

و ی کما  برای سایر مراتق اخلاق نیسب. و ود قوه غضبی  و وهوی  و افعا  صاادر  

  مرتبا  حیاوانی   از این دو قوه، مو ق ارتقاء نف  ب  مرتب  انسانیب نیسب بلک  کماا 

اعتدا  در قوای نفسانی ورط لازم اخلاق در تمام مراتاق  ( 9/26 :7638همو، ) اسب.

از  یاتکامل انسا، اسب از این رو اعتادا  در قاوای نفساانی ممکان اساب در مرتبا       

گار چناین نباواد. خاوب و باد و      ید یامراتق طبیعب انسا،، کما  باود و در مرحل 

صدراتی ب  تناسق عوا م و اودی دارای مراتاق اساب و    حسن و قبح نیز طب  مبانی 

ممکن اسب عملی نسبب ب  عا م ماده از طیبات ممسوب وود و ای نسابب با  عاا م     

 (783 :7687همو، ) عقلانی از خبیثات و سیئات ممسوب وود.

صدرا با نظر به عنصر سیالیت، طبیعـت انسـان را در سـه مرحلـه مـادی، نفسـانی و 

گانه، دارای اعضا و قـوای ویـژه و ند. در هر یک از این مراحل سهکریزی میعقلانی پی

های اخلاقی در هر یـک از ایـن خوب و بد و ارز ( ۷/۷۹ :۱۰۶۹همو، ) خاصی است.

ب  مم  ورود طبیعب سیا  انساا، با  عاا م    عوالم رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت. 

گیرد و به کمال ملائم با خـود فضائل قوه عاقله شکل میگردد و عقلانی، طبیعب منور می

 :۱۰۶۶همو، ) رسد و دیگر شر و امور ناملائم با نفس انسانی در این عالم نخواهد بود.می

داند و حیات حقیقی صدرا اصل و معدن لاات و حقایق اشیام را در عالم عقل می (۱/۱۴

لاقـی کـه از این رو تمـام محاسـن اخ( ۱۴۷ :۱۰۹۱همو، ) بیندانسان را در این عالم می

گیرد. البتـه قـوه رسـیدن بـه ایـن عـالم اند از این عالم اصلی نشأت میخیرات وجودی

ترین مرتبه کمال وجودی است، در همگان نهـاده شـده اسـت و از ایـن عقلانی که عالی
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های لازم جهت تکامل و سـعادت حقیقـی را در انسـان تعبیـه طریق خداوند زیرساخت

 د کمی از افراد به این مقام برسند. کرده است. گرچه ممکن است تعدا

 . مراتب وجودی و مراتب اخلاقی ۱

های اخلاقـی در این سیر طبیعیِ سیلال، و با نظر به مساوق بودن وجود و خیر، ارز 

به تناسب مراتب وجودی انسان متنوع خواهد بود. بر این اساس، ممکـن اسـت صـفتی 

یین نفس باشـد، ولـی در صـورتی وجودی از جهت وجودی بودن، کمال برای مراتب پا

فضیلت است که موجب شرافت نفـس در مراتـب بـالای آن باشـد. از نظـر صـدرا هـر 

ای صفتی وجودی است و هر صفت وجودی از جهت وجود  کمال است، ولـی ملکه

در سلسله مراتب تشکیکیِ اخلاق و به تبع مراتـب وجـودی و اینکـه بـه مراتـب عـالی 

ظلم، گرچه نسـبت ( ۱/۱۵۰و ( ۴/۱۱۷ :۱۰۶۹همو، ) وند.شاند، شر محسوب مینرسیده

به مظلوم شر است ولی به طور طبیعی کمال برای قوه غضبیه ظالمی است کـه از مرحلـه 

از این رو خیر و شر بر اساس مبانی فلسفی صـدرا همچـون . حیوانی تجاوز نکرده است

 تشکیک وجود و حرکت جوهری کمالی نفس، دارای مراتب گوناگون است.

به دلیل مساوق بودن علم و وجود و اینکه وجـود دارای حقیقـت تشـکیکی اسـت، 

هـای هرچه آگاهی انسان بیشتر شود وجود بیشتری خواهد یافت و زمینه بـرای انتخـاب

عقلانی و اخلاقی که سعه وجودی بیشتری به او خواهد داد، بیشتر فراهم خواهد شد. در 

دیدی خواهد یافت و هر میزان که در این این صورت انسان هر لحظه هویت اخلاقی ج

تر خواهد بود. بر این اساس سـعادت تر و شدیدمسیر بیشتر حرکت کند، وجود او کامل

قوای نفسانی نیز مبتنی بر سعه وجودی آن است؛ قوای عقلی به دلیل برتـری و شـرافت 

ر قوا از متعلق و مدرکات خود از سعه و ارز  وجودی بیشتر و لات فراتر نسبت به سای
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ترین مرتبـه و قرب الهی که عـالی( ۷/۱۱۱ :همان) قبیل غضبیه و شهویه برخوردار است.

های جسمی و بـدنی آید که از انگیزهغایت وجودی انسان است برای کسی به دست می

فراتر رود و به مقام نور نائل شود. به هر میزان که علاقه نفس انسان بـه عـالم جسـمانی 

با حقیقت نفسانی و عقلانی خود بیشتر شود، سـعه وجـودی بیشـتری کمتر و ارتباط آن 

انسـان بواسـطه ( ۱۱۱ :همـان) شود.تری برخوردار مییابد و از سعادت و لات کاملمی

عمل به شریعت و قوانین الهی و متخلق شدن به اخلاق حسن و عمل به خیرات و ایجاد 

گـردد و تولـدی دوبـاره رذائـل میاعتدال در قوای نفسانی و تسویه آن، پاک و طـاهر از 

بنابراین شرط تنویر طبیعت انسان اولاً این است که از لاات و ( ۷۰ :۱۰۶۱همو، ) یابد.می

شهوات نفسانی و شیطانی برهد و ثانیاً نفس خود را در طریق لاات عقلـیِ حقیقـی و در 

سیدن به مقام مسیر قرب الهی قرار دهد. هدف از تنویر باطن و طیل تمام مراتب اخلاق، ر

ترین مرتبه ارتقام در علم و عرفـان و غایـت توحید است که بالاترین مقام انسان و عالی

 (۱ :همان) اخلاق در نظر صدراست.

 تفاوت مسالک اخلاقی بر مبنای مراتب تکامل طبیعت .۰

بر اساس تشکیک در مراتب وجود کـه تشـکیک در مراتـب خیـر را بـه دنبـال دارد، 

ها بـر نیز متفاوت و تشکیکی خواهد بود. صدرا معتقد اسـت انسـانهای اخلاق مسلک

هـا و ای بخـاطر نعمتاند؛ عـدهاساس غایت و هدفی که از انجام اعمال دارند دو دسـته

دهند، این افراد از لات حقیقی که عشق پروردگار باشد لاات اخروی اعمال را انجام می

نی هستند که عمل اخلاقی را نه برای رسـیدن ای بالاتر کسابهره خواهند بود. در مرتبهبی

به لاات اخروی و یا ترس از عقاب اخروی بلکه به عشـق و شـوق بـه سـوی معبـود و 

همـو، ) تری از کمال و اخلاق قـرار دارنـد.دهند که در مرتبه عالیرسیدن به او انجام می
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د، فقط رضا زنملاصدرا معتقد است انسان عارف هر عملی که از او سر می( ۱۰۰ :۱۰۹۱

و قرب الهی را در نظر دارد و غیر این گروه را اعم از اشقیام که فقط اهتمام به شـهوات و 

انـد و بـه دنبـال دسـتیابی بـه لاات دنیوی دارند و سعدام که از مرحله حیوانی فراتر رفته

داند و منزلت این دو گروه را از حیث مرتبه اخلاقی لاات اخروی هستند، غیر عارف می

 (۱۴۱-۱۴۳ :همان) داند.تر از عارفین میار نازلبسی

ها در گرو اعمال صـالح و سـیئات خـود هسـتند بـه از دیدگاه ملاصدرا برخی انسان

شـود؛ اگـر نحوی که میزان اعمالشان بر اساس مقدار حسنات و سیئات آنان سنجیده می

ل شـقاوت حسنات غلبه داشته باشد، اهل سعادت و اگر سیئات غلبـه داشـته باشـد، اهـ

خواهد بود. ولی فراتر از این گروه دسته دیگری که طبیعت خود را به نور ایمان و توحید 

اند، ذاتشان غرق در مشاهده جلال الهـی اسـت و التفـاتی بـه عمـل و یقین خال  کرده

صالح خود ندارند. اینان در گرو اعمال خود نیستند بلکه خداوند پادا  اعمال و حسنات 

ای فراتر قرار دارند و اخلاق بر مبنـای مسللماً این گروه در مرتبه( ۱۰۹ :نهما) آنان است.

توانـد بـه ، نفس بر اثر سلوک مییاین مرتبه با مراتب قبل تفاوت خواهد کرد. در نظر و

ای برسد که به طور حقیقی متخلق به اخلاق الهی شود و صفات او بازتاب صـفات مرتبه

سَن عملی خواهد بود که صرفاً برخاسته از حب الهـی ن مسلك، فعل حَ یالهی گردد. در ا

ترین مرتبـه اخـلاق تحقـق و بخاطر ذات پروردگار انجام شود. در اینجا است که عـالی

گردد، به نحوی که از ذات خود فانی و محـو و یابد و انسان متخلق به اخلاق الهی میمی

تـوان این مرتبه را می( ۷/۹۱ :۱۰۶۹همو، ) گردد.ذوب در ذات الهی و باقی به بقام آن می

ترین مرتبه اخلاق از دیدگاه صدرا دانست. از ایـن رو ملاصـدرا رسـیدن بـه مقـام عالی

داند و معتقـد ترین مرتبه ارتقام در علم و عرفان میتوحید را بالاترین مقام انسان و عالی
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 (۱ :۱۰۶۱همو، ) گردد.است در این مرتبه، وجود انسان قرین وجود پروردگار می

 . قرار دادن نهایت سیر سعادت یا شقاوت در عالم آخرت۴

در نظر ملاصدرا، سیر اخلاقیِ انسان از مراتب طبیعیِ آغازین و ابتدایی تا عالم آخرت 

ها را در انتقال بـه شود. صدرا تکمیل نفوس انسانو در قالب یک طیف گسترده تبیین می

رت طبیعی خـود رو بـه سـوی آن دارد و داند و معتقد است انسان با فطعالم آخرت می

برای رسیدن به سعادت خود باید طبق مقتضای فطرت طبیعی خود عمـل کنـد و از هـر 

آنچه موجب انحراف از آن است اجتناب کند. در نظر ملاصدرا، مقتضای طبیعت نفـس، 

های اخلاقی است و نفس ابتدا با این حقایق آشنا بوده که در صورت اعمال نیک و ارز 

گردد. علت عااب در حقیقت بخاطر این است که با قد اینها در آخرت دچار عااب میف

انقطاع وابستگی نفس به بدن، نفس به حالت طبیعی خود که استعلا بـر بـدن باشـد بـاز 

گردد و با مشاهده خود که بر خلاف طبیعت استعلا و چیرگی، تحت سیطره و اشراف می

تـوان بر این اساس می( ۱۰۷/  ۷ :۱۰۶۹همو، ) دد.گربدن بوده، دچار حیرت و غااب می

به سعادت از دیدگاه صدرا، حرکت طبیعی نفس در جهـت کنتـرل  دستیابی گفت، لازمه

که اگر در این مسـیر موفـق  است واهمه قوه قبیل از نفسانی قوای سایر قوای جسمانی و

ده باشـد، نـه باشد و استعلای خود را که مقتضای ذاتی آن است در طول حیات حفظ کر

در عالم آخرت بلکه در همین دنیا سعادتمند خواهد بـود، صـدرا وهـم را رئـیس قـوای 

که در مواجهه با عقل دارای دو جنبه اسـت؛  (۷۳۵ :۱۰۶۰همو، ) داندمی ادراکی حیوانی

 کند و گـاهی سـبب خطـا شـده و در مقابـل عقـلمی گاهی عقل را در امور خود یاری

همو، ) گاهی در خدمت عقل و گاهی در خدمت قوه خیال است. ایستد. به تعبیر دیگرمی

 عاقلـه کند و قوهمی قوه واهمه در ادراک جزئیات به عقل عملی خدمت( ۰/۷۱۵ :۱۰۶۹
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 انـد.گیرد و سایر قـوا خـادم قـوه واهمـهمی خدمت به واهمه قوه مجرای از را قوا دیگر

نبه مطیع و سرکش است. وهم وهم در مواجهه با عقل دارای دو ج( ۹/۱۰۱ :۱۰۶۹همو، )

کند و قوه متخیله را تحـت سـلطه می مطیع در محسوسات و امور جزئی به عقل خدمت

گیرد و فعل او عقلانی خواهد بود ولی وهم سرکش به منزله شیطانِ درون عقل به کار می

کند. قوه واهمه می با ایجاد خطا در کلیات، مشکلاتی را برای درک عقل در معارف ایجاد

ریاست قوای غضبیه و شهویه را بر عهده دارد و قوه عاقله به طور طبیعی کنترل آن را بـه 

عهده دارد تا دچار افراط و تفریط نگردد. در صورتی که عملکرد طبیعـی قـوه عاقلـه بـر 

گیرد می کنترل قوای تحت تدبیر وهم مختل گردد، وهم ریاست قوای نفسانی را به عهده

ترابـی و ) شـود.مـی نی از مسیر تعـادل و تکامـل وجـودی آنو باعث دوری قوای نفسا

از این رو آنچه سبب عملکرد قوای نفسانی بر خلاف جهت طبیعی ( ۶۰ :۱۰۷۴جوادی، 

  گردد این است که قوه عاقله از عملکرد طبیعی خود باز ایستد.می آن

ب  دیگر سخن، وقاوت نف ، مقتضای طبیعی نفا  منقااد از واهوات حیاوانی و     

م ماده اسب ک  قوه واهم  بر خلا   هب طبیعب عقل انسا، کنتر  قوا در اختیاار  عا 

  سمانی قوای و مادی بد، بر مستعلی نف  طبیعی مقتضای نف ، سعادت و گیردمی

 . وودمی حاصل عقل تدبیر تمب واهم  قوه عملکرد کنتر  با ک  اسب

نفا  انساا، واکل     از این رو اینگون  نیسب ک  سعادت، یا وقاوت در خاارج از 

گرفت  باود و در عا م آخرت ب  انسا، افاض  گردد؛ بلک  هما، مقتضای طبیعب نفا   

 عاقل  اسب.  و واهم  قوه تاثیر تمب نفسانی قوای نوع عملکردو 

 تبیین ملاک و معیار قوانین طبیعی بر مبنای سیالیت طبیعت :گام پنجم

هـوم و حقیقـت طبیعـت در اندیشـه قبل و با توجه بـه سـیالیت مف هایبا نظر به گام
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توان، صدرایی، گام پنجم در تبیین نظریه اخلاقی قانون طبیعی در اندیشه ملاصدرا را می

گامی در جهت تعیین معیار اخلاق دانست. در ایـن گـام، ملاصـدرا در حـالی کـه سـیر 

اخلاقی شدن انسان از مراتب آغازین تا جهان آخـرت را ترسـیم نمـوده و اسـتعدادها و 

قوای طبیعی انسان و نیز ظرفیت قابل توجه هـدایت وحیـانی را مـورد توجـه قـرار داده 

است، معیار درستی یا نادرستی امور به لحاظ اخلاقی را با تکیه بر قوانین طبیعـت تبیـین 

 کند.می

 . ملاک و معیار اخلاق با تکیه بر تئوری قانون طبیعی۱

دیدگاه صدرا که طبیعـت انسـان را رسد به تناسب مراتب وجودی و طبق به نظر می

داند، معیار تشخی  حسن و قبح به تناسب مراتب رشد طبیعت انسان متفاوت سیال می

اند که در مسیر کمـال خـود قـرار دارنـد. باشد، گرچه همگی در این ویژگی مشترکمی

ملاک تشخی  خوب و بد در مراتب نازل اخلاق این است که هر یک از قوای نفسـانی 

( ۱۶۴ :۱۰۹۱همـو، ) ر طبیعی خود و آنچه ملائم با ذات آن اسـت حرکـت کنـد.در مسی

یعنی تحت تدبیر قوه عاقله باشد و از مسیر اعتدال خـارج نشـود. از ایـن رو اعتـدال در 

توان معیار و ملاک تشـخی  خیـر و شـر در مراتـب اولیـه اخـلاق قوای نفسانی را می

ه خیر و کمال است و هر موجودی بـه دانست. ملاصدرا معتقد است خود وجود فی نفس

مند است. سعادت انسان نیز به میـزان سـعه میزان سعه وجودی خود از خیر و کمال بهره

وجودی اوست و به هر میزان که نواق  وجودی او کمتـر باشـد، از سـعادت بیشـتری 

 دهد که بر اسـاسشناسانه از اخلاق ارائه میبرخوردار خواهد بود. صدرا تقریری هستی

تر شـود، هسـتی او سـعه بیشـتری یافتـه و در وجـود حقیقـی، آن انسان هر چه اخلاقی

مشارکت بیشتری خواهد یافت. براین اساس معیار و ملاک سعادت، تحصیل خیر بیشتر 
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هر میزان وجود رشد و تکامل یابد، لات نیز  گردد واست که با سعه وجودی حاصل می

 (۷۹۶ :۱۰۶۰و همو، ۱۱۷و  ۷/۱۱۱ :۱۰۶۹، همو) تر خواهد بود.شدیدتر و واقعی

با حفظ این نکته، خیر و شر و تکامل و نقصان انسان مبتنی بر میزان بعـد و قـرب از 

یابد و انسان در مسیر تکامل اختیـاری خـود هـر میـزان بـه وجود کامل و مطلق معنا می

اسـت و مند تر باشد، از سعه وجودی و شرافت بیشتری بهرهغایت و مبدأ هستی نزدیک

در مرحله بالاتری از اخلاق و بالتبع برخوردار از فضیلت بیشتری خواهد بـود و بـه هـر 

 :و همـان ۵/۱۴۷ :۱۰۶۹، همـو) .میزان که از او دورتر باشد، نق  او بیشتر خواهد بـود

از آنجا که سعه وجودی حد یقف ندارد، مراتب رشد اخلاقـی ( ۵۳ :۱۰۶۱و همو،  ۷/۱۱

آنجا که وجود فی نفسه خیر است، تمام موجودات به تناسب ظـرف نیز پایان ندارد و از 

مند از خیر هستند ولی در این میان انسان با قوه اختیار خود، بر خیر و وجودی خود، بهره

  کاهد.افزاید یا از آن میکمال ذاتی خود می

داند و معتقد است هـر چیـزی کـه صدرا وجود و کمالات وجود را لات حقیقی می

تری دارد از کمال و لات بیشتری برخـوردار اسـت و هـر آنچـه در راسـتای ویوجود ق

بـر ( ۷/۱۴۵ :۱۰۶۹، همو) شود.وجود و کمالات شیئ باشد، لات برای آن محسوب می

این اساس معیار و ملاک لات و کمال بیشتر، در تشکیک سلسله مراتب وجـودی قابـل 

نفسـانی ملائـم باشـد، یعنـی در  درک و فهم است. بالتبع آنچه با ذات و طبیعـت قـوای

راستای سعه وجودی و کمالات وجودی آن باشد، حسن و هر آنچه مخالف با آن باشـد 

به نحوی که از وجود او یا کمالات وجودی او بکاهد، نسـبت بـه آن قبـیح و نـا ملائـم 

 شود که در حـینخواهد بود. البته این لات، طبعاً در حالی دارد به عنوان معیار مطرح می

شود و ناشی از تعادلی است که عقل در عملکـرد تسلط قوه عقل بر دیگر قوا حاصل می
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قوا ایجاد کرده است. از این رو، بیشترین سعه وجودی نیز با عبور و گار از عالم مـاده و 

معیـار قـوانین از ایـن رو  (۱۱۱ :همـان) آید.ارتباط و اتصال با عالم عقلانی به دست می

طابق با طبیعت انسان و در راستای غایت نهاییِ تعیین شده در گـام طبیعی این است که م

م باشد. هر آنچه موجب کمال وجودی نفس و مربوط بـه جنبـه روحـانی و سـعادت  دول

اخروی آن باشد، خیر و نفع خواهد بود و هر آنچه موجب تنزل وجودی نفس و مربـوط 

ود. صدرا معتقد اسـت کـه به جنبه مادی و جسمانی و دنیوی باشد، شر و ضرر خواهد ب

جسم و حواس و آلات جسمانی نباید ملاک و معیـار حسـن و قـبح و نفـع و ضـرر و »

سعادت و شقاوت باشد زیرا در این صورت تفاوتی میان انسان و حیوان نخواهد بـود و 

 (۱۱۷-۱۱۴ :۱۰۹۱، همو) «.گرددطبیعت انسان ضایع و باطل می

اگر اعمال انسـان . دارد نظر «پیامد» به خود یاخلاق نظریه در بر این اساس، ملاصدرا

در مسیر غایت و تکامل وجودی انسان باشد و موجب تنویر قلب گردد، حسن خواهـد 

بود در غیر این صورت جز حرکات ظاهری چیز دیگری نیست. او حتی تصفیه حاصـل 

اخلاقـی بیند بلکه تنویر طبیعت فاعـل از اعمال و افعال اخلاقی را نیز هدف و غایت نمی

دهد کـه این امر نشان می( ۱/۱۵۴ :۱۰۶۶، همو) داند.را هدف از افعال و اعمال حسنه می

در نظریه اخلاقی ملاصدرا، اعتدال در هر مرتبه وجودی به تناسب همان مرتبـه معنـادار 

پایر است، شـالوده مباحـث خواهد بود. با نظر به اینکه طبیعت انسان تغییر پایر و کمال

پایری نفس و تأثیرپایری آن از افعال اخلاقی مبتنی است و اخلاق صل کمالاخلاقی بر ا

از ایـن رو اعتـدال در ) پایر اسـت.پایر و کمالپایری آن، تغییرنیز به تبع تکامل و تغییر

ای از مراتـب قوای نفسانی نه به عنوان مرتبه عالی و نهائی تکامـل اخلاقـی بلکـه مرتبـه

 میانی آن است.



 

 

۱۶۶ 

 

ال 
س

م 
ده

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱۱
ن 
ستا
 زم
ز و
ایی
ـ پ

۱۴
۳۳

 

 اخلاق؛ ارتباط دو سویهطبیعت و  .۱

انین حـاکم وبا توجه به مبانی و مباحث ماکور رابطه بین اخلاق و قوانین طبیعی یا قـ

ای دوسویه است. فضائل و افعـال و اعمـال انسـان از طبیعـت او بر طبیعت انسان، رابطه

و دو مرتبه در جهت تکامل همـان ( ۷/۱۴۱ :۱۰۶۹صدرالدین شیرازی، ) گیردنشأت می

أثیر گاار است. این رابطه دو سـویه میـان طبیعـت و اخـلاق در تمـام مراحـل طبیعت ت

جوشد و افعال و اعمال انسان از شاکله و تکاملی انسان جریان دارد. فضائل از طبیعت می

گیرد و دوباره در جهت تکمیل همان طبیعت نقش کلیـدی طبیعت وجودی او نشأت می

مالات اخلاقی در آن نهفته است، توسط اعمال کند. طبیعت انسان که قوه تمام کبازی می

شود و با استمرار و رسوخ آنها در وجود انسان، نفس منـور و ملکات اخلاقی ساخته می

گردد و تکرار آن باعث ایجاد ملکه و اخلاق شود و صدور فضائل و خیرات آسان میمی

و همان،  ۵۹ :۱۰۹۱همو، ) دهد.شود و سعادت و شقاوت انسان را شکل میدر نفس می

۱۰۶۹: ۷/۱( 

 یریگ جهینت

 یاز طبیعت و با نظر به مبتن -ساختار و شاکله هدفمند وجود انسان -با نظر به معنای 

ن یتـوان چنـیانسان در آرام ملاصدرا، م یِ وجود یهاتیساختن اخلاق بر شاکله و ظرف

 :جه گرفت کهینت

خیـر یعنـی وجـود و  گیری ذاتاً گـرایش بـه سـوی. طبیعت انسان از ابتدای شکل۱

های اخلاقی نیز برخاسته از نیازهای کمالات وجود دارد. تمایلات انسان به سوی ارز 

طبیعی انسان در جهت رسیدن به غایت وجودی اوست و قوانین طبیعی رابط میان افعال 

اخلاقی و غایت حقیقی آنهاست. خداونـد بـه نحـو هـدایت تکـوینی و فـراهم نمـودن 
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داد و قوای طبیعی در انسان، زمینه دستیابی به خیرات و کمـالاتی را ها و استعزیرساخت

که گرایش درونی به آن دارد، برای انسان فـراهم کـرده اسـت و در ایـن بـین انسـان بـا 

توانـد قـوانین طبیعـت را کـه گیری از ظرفیت طبیعی قوای نفسانی و عقل خود، میبهره

که انسان قوانین طبیعی را وضع کند یـا  ریشه در ذات او دارد، کشف کند. اینگونه نیست

هـای درونـی و مراتـب از خارج از درون خود به دست آورد، بلکه با توجـه بـه ظرفیت

 کند. وجود خود آنها را کشف می

ای سیال و دائماً در حال رشـد عقل که در دیدگاه ملا صدرا مؤلفه طبیعت . با نظر به۱

در عقل عملی و چه نظری دارای سـطوح است و انسان در سطوح مختلف عقلانیت چه 

شـود علـم و مختلف اخلاقی است، به طور طبیعی به خیر و راهی کـه منتهـی بـه آن می

آگاهی دارد و به اصول و قوانینی که در ساختار وجودی او قرار گرفته است، آگاهی دارد. 

قـوانین  طبیعت اولیه انسان که از صفا و پاکی برخوردار است به طور طبیعی مـأنوس بـا

طبیعی است و در سیر تکاملی خود به سوی خیرات در حرکت است. از این رو از جهت 

ن حـال بـه یشناسی، طبیعت انسان بر پایه خیر و کمال بنا نهاده شـده اسـت. در عـهستی

که با عقل دارند، خداوند هدایت تشریعی  ییهاو کشمکش ینفسان یجهت نقش هواها

تکوینی جهت ایجاد انگیزه و اصلاح مسیر حرکـت ارادی ز در کنار هدایت یرا ن یو وح

 ها قرار داده است. انسان

های درونی، طبیعت خود را بـه فعلیـت و کمـال . انسان باید با به کارگیری ظرفیت۰

ها از طبیعت و ساختار مشترک مبتنی بـر نیازهـا و گرایشـات برساند. نظر به اینکه انسان

بیعی مشترک در سیر تکاملی وجودی برخوردارند و در یکسان برخوردارند، از قوانین ط

عقل خود، این  طبیعی گیری از ظرفیتتوانند با بهرههر مرتبه از مراتب وجودی خود می
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قوانین را کشف کنند. البته طبـق نظـر صـدرا نبایـد طبیعـت انسـان را فقـط در طبیعـت 

گـرفتن مراتـب وجـودی  جسمانی و عالم ماده دید بلکه حقیقت انسان را باید با در نظر

انسان و مرتبه عالی عقلانی در نظر گرفت؛ چرا کـه در هـر یـک از آن عـوالم، قـوای آن 

متناسب با آن عالم است. انسان موجودی در حال استکمال اسـت کـه بـه مـرور شـکوفا 

یابد. به دلیل این ویژگیِ وحدت جمعی نفس، تمـام حقـایق شود و سعه وجودی میمی

 در وجود انسان جمع است.  عالم اعلی و اسفل

ها برای تأمین نیاز حقیقی و واقعی خود یعنی کمـال وجـودی خـود و . تمام انسان۴

طبیعی  حیات جاودان، که به طور طبیعی عشق و شوق درونی به آن دارند، باید به قوانین

از  عمل کنند. طبیعت اولیه انسان با این قوانین آشنا است و اگر انسان در سیر تکامل خود

عالم ماده تا مراتب عالی عقلانی مطابق با آن حرکت کند، به مقام و مرتبه توحید و قـرب 

 یابد.رسد و به سعادت و کمال وجودی دست میمی الهی
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